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تلاقيعلي(ع) باشبي ازلي
شب قدر و شهادت امير مومنان در كنار ديگر مناسبتهاي ماه مبارك رمضان همه و همه فرصتي دوباره براي انديشيدن و

بازگشت به مسيري است كه مسير هدايت مينامندش.
همشهري جمعه در تلاقي چنين مناسبتهايي قصد يادآوري و تذكر را دارد. اما نخست يادآوري چيزهايي كه فراموش كردهايم

به خودمان و بازگشت به مسيري كه خودمان گم شدهاش هستيم. بد نيست شما هم گشتي با ما بزنيد.
باز هم همان حکایت هميشگی در ميان کوچه باغهای آسمانیترین شهر خدا، من و تو دنبال چيزی فراتر از آنچه تا امروز
داشتهایم، میگردیم. با هم به سراغ نداشتههایمان میرویم و صندوقی از تمام آرزوهایمان را بقچه میکنيم و بغل میگيریم،
با خود تا آن سوی این روزگاران میبریم به اميد آنکه روزنهای از لای بقچه مهربانيمان تا آن سوی آسمانها باز شود و دل را تا

حریم دلدادگی پيش ببرد.
این روزها که میگذرد در ميانه ماهی که بر فراز تمامی خورشيدها قرار گرفته است دنبال ستارهای میگردیم؛ ستارهای که
بختمان را به خوشی روزگاران وصل کند و برایمان فردایی پرابهتتر از تمامی دیروزها و امروزهایمان را به ارمغان بياورد. بيا با هم
به اميد چنان فردایی دست در دست هم گره بزنيم و به آسمان نظاره کنيم و تمام آرزوهایمان را در قاب آبی آسمان به تماشا

بنشينيم.
رمضان، ماه دلدادگی است، ماه عاشقی و ماهی است که خورشيد مهربانی از فراز تمامی خوبیها درخشيدن میگيرد.
چنين ماهی عظمتی وصفناشدنی دارد و داستانی است که خداوند هر لحظه میسراید و من و تو را قهرمان قصه چنين

داستانی قرار داده است.
او که این داستان را مینویسد برای سرفرازی قهرمان قصهاش دعا میکند؛ مثل تمامی نویسندهها که دلشان با قهرمان
قصههایشان است و با هر خوشی او خوش میشوند و با هر ناخوشی اندوه تمام وجودشان را فرامیگيرد. بگذار نویسنده
قصهمان مثل روزگاران گذشته دوباره بنویسد و ما قهرمانان را اميد این باشد که فرجامی نيکو در ورای این نوشتهها انتظارمان را

میکشد.
فصل رمضان و فصل عاشقی؛ ضيافتی برپا شده است و قهرمان قصه زندگی در چنين ضيافتی بالاتر از تمامی ميهمانان

نشسته است. فصلی است نو برای آنکه دوباره نزدیک شوی به آنچه که بودهای و داشتهای و فراموش کردهای.
از تمام با آن کسی که مینویسد و بالاتر  آنکه قهرمان قصه، حسی همگون پيدا کند  ماه رمضان و فرصتی دوباره برای 
نوشتهها، روزهای قهرمان قصهاش را به نظاره نشسته است. با دلهره او را میپاید و اميد را هر لحظه برایش معنا میکند.

گناه بندهاش را میبيند و در برابر آن در فصلی به نام رمضان، شب قدری را قرار میدهد.
اميدها دوباره رویش میگيرد و شبی مبارک و سحری فرخنده در برابر بنده حقيرش گشوده میشود. دوباره فصل بخشش،

فصل رمضان، فصل اميد، فصل رویشی دوباره برای آنکه باز هم حسی همگون، من و تو را فراگيرد.
میتوان هنوز اميدوار بود؛ اميدوار به آن که شب قدری را برایت مقدر کرده است تا اميدوارانه توبه کنی و بازگردی و باز در
حریمش وارد شوی و بدانی که هرچند پایيز تمام وجودت را فراگرفته باشد، اما واقعا بهاری هم هست و ایمان داشته باشی

که بهاری هم هست و یقين پيدا کنی که پایيز حکمرانیاش ابدی نيست.
تلاقي ازلي با علي(ع)

چه تلاقی باشکوهی؛ در مسير روزگاران تلاقی دو مسير باشکوهی که در امتداد هم تا فراتر از آسمانها پيش میروند و
نامهایی میشوند ماندگار بر صفحه عاشقی و بر جریده زندگی. آن را که میخواهم از او سخن بگویم همه بیآنکه دیده
باشيماش، میشناسيماش و با آنکه شناختهایماش برایمان غریبهای است که هنوز چيزی از او نمیدانيم. ناشناسی که در
تاریکی شبهای دیار ناشناخته بار بر دوش، یتيمان را نوازش میکند و در شبی قدر تمام مقدرات هستی را رنگ و لعابي

عليگونه ميبخشد.
تلاقی شب قدر با نامی جاودانه، با ابهتی که هنوز هم تاریخ را محو خویش کرده است میتواند برای ما درسها داشته باشد.
او را میتوان هنوز در شبهای قدر شهرهایمان دید؛ آنجا که با ردای پادشاهی دست گدایان را میگيرد و در نمازی سائلی را
به سوی زندگی رهنمون میکند و عاشقانه در حریم خدای خویش به راز و نياز مینشيند و همه چيز را به گونهای دیگر معنا

میکند.
غریبهای آشنا، آشنایی ناشناس در کوچههایی که به نامهربانی با او رفتار میکند و نامش را در ميان قفلهای بیعدالتی به
زنجير میکشد؛ اما او اميدوارانه برای فردای کودکان یتيم شهرش، کوچهها را درمینوردد و شبهای قدر را با دستهای
برافراشته شده به سوی آسمان و گاهی با پينههای کهنه قدیمی برای کندن چاه سپری میکند و او اینگونه قدر را معنی

میکند.
او آشناي اين شهر بود و ناشناس ماند. ناشناس ماند؛ براي كودكان بيسرپرستي كه محبت پدرانه را ارزانيشان ميداشت.
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براي آنها آنقدر ناشناس ماند تا به ضربت شمشيري زهرآگين در بستر آرميد و سفره تهيدستان خالي از قرص نان و ميوه
نخلستان شد.
مهدی محمدی

همشهری جمعه
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